شاهنامه‌ی احمدشاه درانی 


معرفی وبررسی محتوایی نسخه‌ی خطی «شاهنامه‌ی احمدیه» سروده‌ی عشرت سیالکوتی 


آثاری که از دوران «احمدشاه دّانی» چه در حین حیات 
یشان و چه در اعصار مختلف پادشاهی فرزندان و 
نوادگان ایشان به‌رشته‌ی تحریر درآمده است. بسیاراند. 
ز آثاری به‌زبان پارسی و اردو و پشتو تا آثاری به زبان 
نگلیسی. مهم‌ترین و با ارزش‌ترین و معتبرترین آثری 
که از دربار احمدشاه درّانی به ما رسیده. همانا «تاریخ 
حمدشاهی» نوشته‌ی «محمود الحسینی بن ابراهیم 
جامی» است. این اثر به خواست احمدشاه درانی و در 
دربار وی. به سبک و شیوه‌ی خاص میرزایی آن عصر 
کتابت شده است و از آغاز تا فرجام عصر احمدشاهی را 
با شرح و توصیف در بر می‌گیرد. 

«میر غلام‌محمد غبار». کتاب جداگانه‌ای را به نام 


«احمدشاه بابا» در باره‌ی زندگانی احمدشاه درانی 
نو بب تا ات به‌نظر می‌رسد شادروان غبان تاریخ 
روایات و ادعاهای ایشان با تاریخ احمدشاهی هم‌خوان 
نیست. پس از ایشان «گنداسینگ» کتاب مفصلی 
به‌زبان انگلیسی در باره‌ی احمدشاه 2 
هند به چاپ رسانده که از اکتا ترجمه‌هایی نیز بیز 

صورت گرفته است. پس از آن کتاب‌های زیادی. چه 
در هند و چه در پاکستان به زبان‌های انگلیسی و اردوه 


نام کتاب: شاهنامه‌ی احمد یه 
سراینده: نظام‌الدین عشرت سیالکوتی 

نوع اثر: نسخه‌ی خطی 3 

تاریخ کتابت: ۰ قمری 

ت ضیاءالله 


نوع نشر: 0 
چاپ اول. کابل ۱۴۰۰ 


درباره‌ی لشکرکشی‌ها و ابعاد مختلف زندگی احمدشاه 
درانی نگاشته شده است. 

یکی از کتاب‌هایی که ارزش آن به اندازه‌ی تاریخ 
احمدشاهی است. همانا «شاهنامه‌ی احمدیه» است 
که به امر احمدشاه درانی توسط «نظام‌الدین عشرت 
سیالکوتی پنجابی» سروده شده است. من با این 
شهنامه درسال ۲۰۱۸ میلادی» حین ی که در شسهر 
حیدرآباد هند. در دانشگاه عثمانیه دانشجو بودم. 
در کتابخانهی «اداره‌ی تحقیق مخطوطات شرقی» 
کتاب به‌شماره‌ی ۲۲۷۲۱ فن تاریخ کتابخانه‌ی 
آصفید (اکنون منتقل در کتابخان هی اداره‌ی تحقیق 
مخطوطات شرقی حیدرآباد دکن. یا اقامعنن0 
در دانشگاه عنمانیه) نگه‌داری می‌شود. 
و سراینده‌ی آن ملک‌الشعراء نظام‌الدین عشرت 
0 ی ۳ سروده 


از سعدی می‌گوید: 


که هر قطره‌ی آب نسیان در ست 
رگ لیلی از خون مجنون پر است 


عقرب/ آبان ۰۱۴۰۲ شماره‌ی بیست و دوم ه سال چهارم ه کتاب‌نامه [۱77 


خرررشق: افتاد در گرد و خاک 

به‌قول سخن‌سنج شیراز پاک 

دگر عضوهارانماند قرار 

چو عضوی به‌درد آورد روزگار 

و از شهنامه پیداست که شاعر رابرسعدی وفردوسی 
نظر بوده است و در جایی دیگر نیز از سعدی یاد م ی کند: 

زگفتارسعدی فرخ‌نهاد 

۱ ۱ 

عزیزی که از درگه اش سر بتافت 

به‌هر در که شد هیچ عرّت نیافت (ورق ۲۳) 

3 

ی اسان 

زفرم وده‌ی سعدی پاک‌دین 

مراورارسد کبریا ومنی 

که ملک‌اش قدیم است و ذاتش غنی (ورق ۵۱) 

در جایی دیگر مثلی از خمسه‌ی نظامی را تضمین 
می‌کند و می‌گوید: 

چه خوش گفت حضرت نظامی مثل 

که دام من مور شد چون عسل 

«دو در دارد این باغ اراسته 

درویند اهر حات 

آن گاهی که احمدشاه ابدالی به مشهد لشکر 
می‌کشد؛ شاعر در توصیف احمدشاه به سعدی توشل 
می‌جوید و اورا بلندآوازه و شورافگن می‌خواند: 

زهی شاه احمد که در شان او 

زسعدی است تصدیق برهان او 

«چو صیت اش در افواه دنیا فتاد 

تزلزل در ایوان کسرافتاد» 

چوابر گرم روی تقصیر شست 

کل ابی از جوهر تیغ ژست (ورق ۷۸) 

درورق شماره ۲۲ شهنامه» شاعر از بحر شهنامه 
بیرون می‌رود و سه بیست در بحر دیگری غیر از بحر 
شهنامه می‌سراید و نویسنده‌ی این سطور را باور 
این است که چون نام «برخوردار خان» در این بحر 
نم یگنجیده با همین ملاحظه. سه بیت را در بحر 
دیگری که بیت نخست آن چنین است سروده است: 

دهان شاه شیرین زبان است 

امیر خان برخوردارخان ات 


زادگاه احمدخان دژانی مشهور به احمدشاه دّانی 
در مقسطالرأس احمدشاه ابدالی(۲) تاریخ‌نگاران را 
احتاافد ات «منشی عبدالکريم علوی» در تاریخ 
خویش «تاریخ احمد» می‌گوید که عبدالله‌خان 
احمدشاه درانیی» با پسر خود محمدزمان خان و دیگر 
خویش و تبا از ملتان امده در هرات؛ مالک و مختار 
کل قوم ابدالی که تخمینا شصت‌هزار خانه بوده باشند؟ 
شده بود... شرتارن احمدشاه از ملتان که [از] قدیم 
ماوا ومنشاشان بود. به هرات رفته سردار و رئیس قوم 
گردیدند» ونزد بعضی تولد احمدشاه نیز در ملتان شده 
بود که در صغر سن همراه والد بررکوار خود محمدزمان 
به هرات و قندهار رفت.(۲) «گنداسینگ» زادگاه او را 
ملتان نوشته و دیگران مشهد را نیز زادگاه وی نوشته 
اند ولی عشرت سیالکوتی و نیز شادروان غبان زادگاه 
اورا شهر هرات گفته اند: 

چواز ابر احسان پروردگار 

محمدزمان حان شده مایه‌دار 

زمین‌مرده‌ی کوه و دشتِ هرات 

دگر تازه‌جان شد ز آب حیات (ورق ۲) 


درباره‌ی شاعر 
از زندگانی شاعر جزئیات زیادی در دست نیست ولی 
همین‌قدر پیداست که نام وی نظام‌الدین و تخلص وی 
«عشرت» و از مردم سیالکوت لاهور بوده است. گویا وی 
را مول وی و «ملا» نیز می‌گفته اند(۴). وی پیش از این 
شهنامه. «شهنامه‌ی نادری» را نیز منظوم کرده بوده. 
که در حمله‌ی نادرشاه به دهلی (۱۱۵۲-۱۱۵۱ق) 
سروده شده وتا تاجگذاری احمدشاه ابدالی ر در بر 
می‌گیرد. جالب این است که شاعر در «شاهنامهعی 
احمدبه» نادرشاه را با صفات تیره بخت» سنگدل و 
بسانام‌های دیگریاد کرده؛ ولی پیش از این شهنامه‌ای 
در وصف وی سروده است. شاعر از شهنامه‌ی نادری در 
این شهنامه نیز یاد می کند: 

به‌دیوان و شهنامه‌ی نادری 

فشاندم در از همت قادری (ورق ۱۹۸) 

چون شاعر پیش از این «شاهنامه‌ی نادری» را 
منظوم کرده بود» بین شععران و پادشاه و9 ادبا جایگاه 
بلندی داشت. بی‌جهت نیست که احمدشاه درانی 
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نیز وی را به شهنامه‌سرایی خود مامور کرد. او در اکثر 
سفرها و جنگ‌های احمدشاه درانی حضور داشته 
ات . در جایی ادعامی‌کند که شاه از وی بسیاری 
چیزها ر می‌پرسبده ات و بلاناغه بسیاری اوقات در 
مطلبی ۵ اه حضور م داشته اس شاعر شهنامه | 
نیز به خواست خود احمدشاه درانی سروده است و از 
این روء شاعر برای نوشتن شهنامه با پادشاه بیش‌تر از 
دیگران گفت‌وگو و سژال و جواب می‌کرده. و پیداست 
که شاعر در کابل هم برای مدتی زندگی کرده انست. 
احمدشاه درانی وی را بلبل مجلس خویش 
و از کابل راضی به رفتن وی به سیالکوت پنجاب نبوده 
کب ات اش بات ماه 
خودش از این که شاعر خاص درگاه شاه بود» به خودش 
مباهات می کرده است و خودش را فخر پنجاب و اعزاز 
هند گفته است. احمدشاه درانی پس از اتمام شهنامه 
بهملا شرف امر کرد که «عشرت» ام رحص ماید: 
شه از لطف بر قصه‌ام هوش داشت 
به‌گفتار بلبل چ وگل گوش داشت 
زبان ازه گردیده زین گفت‌وکگو 
جنون پای خواهش به شبگیر داشت 
شهنشه به شهنامه م أمور داشت 
مرا رخصت از کابل ارشاد کرد 
بلاناغه هر شب به فرمان شاه 
چومه می‌شدم شمع ایوان شاه 
زدم چون به آمر شهنشاه کوس 
فکن دم تزلزل به بنی اد طوس 
زفردوس: فردوسی آمد به بر 
کلید سخن رابه دستم سپرد 
به من عهد کرد این چنین شهریار 


اي که بسیاری از تاریخ‌نویسان معاصر. احمدشاه 
درانی را بنیان گذار افغانستان امروزی می‌دانند 
خبط بزرگی‌ست. از جمله «گنداسینگ» که وی را 
پدر افغانستان نوین لقب داده است. حقبقت این 
است که در زمان وی و حتی پسرش تیمورشاه و 
بعدهاهم. نام رسمی کشور ما افغانستان نبوده 
است. این ادعارا از «تاریخ احمدشاهی» که در 
دربار احمدشاه درانی نوشته شده و نیز «تاریخ 
احمد» و «محاربه‌ی کابل و قندهار» ودیگر منابع 
متأخر می‌توان ثابت ساخت که در آن وقت 
احمدشاه درانی راپادشاه خراسان میگفته‌اند نه 
افغانستان؛ و افغانستان جایی بوده است خارج از 
افغانستان امروزی و در قلمرو پاکستان کنونی؛ و 
در «ظفرنامه‌ی کابل» هم به‌صراحت از کشور مابا 
نام «خراسان» نام برده شده است. 


به تصنیف شهن امه انجام کار 

که بخشم به هر بیت دینار زر 

چوگل سازمت سرخ‌رو سربه‌سر 

شوم تامن مفلس دل‌فگار 

به اقبال زربخش گنجینه‌دار 

شها!شهریارا! گدایرورا! 

ای ار ۱ 

چنین دارم اکنون ز احسان امید 

به عشرت سیهدل رود روسپید 

مرارخصت از بذل خشنود کن 

کفم چون صدف گوه راندود کن 

زگلگشت کابل دگر خوش‌دماغ 

بهگا اباب رده سا وری‌های ۱۹۸۷۲۱۹۲ 

شاعر در جایی از جاگیر و عدم توجه شاه به مالیات 
آن شکوه سر می‌دهد و از شاه می‌خواهد که وی را در 
این امریاری رساند. این جاگیر در واقع برای وی دردسر 
ایجاد کرده و در هر مجلس و محفل از آن قصه می‌شده 
است. هیئت مالیه‌گیری (گردآورندگان مالیات عواید) 


که دو تن از هندوان بوده» وی ر بسیار می‌آزرده ات 
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یکی از کتاب‌هایی که ارزش آن به اندازه‌ی 

تاریخ احمدشاهی است.همانا«شاهنامه‌ی 
احمدیه» است که به امر احمدشاه درانی توسط 
«نظام‌الدین عشرت سیالکوتی پنجابی» سروده 
شده است. من‌با این شههنامه در سال ۲۰۱۸ 
مبلادی» حبنی که در شهر حیدرآبادهند» در 
دانشگاه عثمانبه‌دانشجوبودم در کتابخانه‌ی 
«اداره‌ی تحقیق مخطوطات شرقی» آشنا شدم 

و نسخه‌ی عکسی آن‌را تبهیه کردم. این کتاب 
به‌شماره‌ی «۲۲۷۲۱» فن تاریخ کتابخانه‌ی اصفبه 
(اکنون منتقل در کتابخانه‌ی اداره‌ی تحقیق 
مخطوطات شرقی حید رآباد دکن» با اداهند0 
۲ در دانشگاه عمانیه) نگه‌داری می‌شود. 
وسراینده‌ی آن ملک‌الشعراء نظام‌الدین عشرت 
سیالکوتیاست. 


و «عشرت» از آنان به عنوان مارهای سیاه. دو روباه. 
بدرگان» دو جللاد بی‌رحم خنجر به‌دست. دو کافر دو 
موذی و دو بدخواه تام پرده است. این جاگیر که در واقع 
به صله‌ی شاهنامه سرودن به وی بخشیده شده است؛ 
چشم طمع بسیاری را بر خود دوخته است و شاعر برای 
این امر سرگردان و در رنج بوده است: 

شها فیض‌بخشا مه اه داوا! 

مساکین‌ن وازا» گ دای رورا! 

زمینی که در منصبم داده‌ای 

به‌شهنامهگفتن‌فرستاده‌ای 

م۱ 

نشستم به‌زندان غم های! های! (ورق‌های ۲۶۵ تا ۲۶۷) 

شاعر چنان دل‌باخته و مخلص احمدشاه درانی 
است که خودش را شبنم و وی را آفتاب خطاب می‌کند 
و گاهی آبا و اجداد و پسر خود را نیز فدای وی می‌کند: 
فدای تو اباء و اجداد من 

هوای تسوروحی در ایجاد من 

خدا را به لطف تو من زنده ام 


به‌جان بن‌ده‌ام بن ده ام بن ده ام 

من ونورالدین خان غلام جناب 

منم شبنم. ذزه‌ی آفتاب 

اگر شاه فرماید از چشم مهر 

سوی پای‌بوس آورم ماه و مهر 

ی ای هل 

پسر پیش خنجر کشم چون خلیل 

که من هرچه دارم نثار سرت 

کمین خانه‌زادم غبار درت (ورق ۲۷۲) 


ذکر خراسان در شهنامه 
این بسیاری از تاریخ‌نویسان معاصر احمدشاه 
درانی را بنیانگذار افغانستان امروزی می‌دانند خبط 
بزرگی‌ست. از جمله «گنداسینگ» که وی را پدر 
افغانستان نوین لقب داده ات حقیقت این اس 
که درزمان وی و حتی پسرش تیمورشاه و بعدها هم 
نام رسمی کشور ما افغانستان نبوده است. این ادعا را 
از «تاریخ احمدشاهی» که در دربار احمدشاه درانی 
نوشته شده و نیز «تاریخ احمد» و «محاربه‌ی کابل و 
قندهار» و دیگر منابع متأخر می‌توان ثابت ساخت 
زک در وقت احمدشاه درانی ر پادشاه خراسان 
می‌گفته‌اند نه افغانستان؛ و افغانستان جایی بوده است 
خارج از افغانستان امروزی و در قلمرو پاکستان کنونی» 
و در «ظفرنامه‌ی کابل» هم به‌صراحت از کشور ما با نام 
«خراسان» نام برده شده است. 

شاهی که خودش ر ح 0 م یگفته اس 
هیچ‌گاه شاه کشور جدیدالتاسیسی به نام افغانستان 
نبوده است. او که سلطنت دهلی را به «عالمگیرثانیی» 
تفویض کرد و سرداری بلوچ‌ه را به «نصیرخان بلوچ»؛ 
چگونه می‌تواند خود را شاه کشور کوچکی چون 
افغانستان بنامد؟! احمدشاه درانی خودش را شاه یک 
کشور کوچک چون افغانستان نه بلکه شاه چند کشور 
می‌دیده اسان وی در مکتوبی به عالمگیرثانی. وی 
۳ پادشاه هندوستان خطاب کرده ات و خودش ر 
شهنفاه گیتیپناه(۵) پس چگونهمیتوان ور پادضه 
افغانستان یا شهنشاه افغانستان گفت ؟! آقای «جاناتان 
لی» نیز در کتاب گرانسنگ خویش به این پدیده روی 
خوشی نشان نمی‌دهد(۶). «تیمورشاه درانی» نظم 9 
نسق هرات را به شاه‌محمود (سلطان محمود. به‌قول 


۲ کتاب‌نامه ه سال چهارم ه شماره‌ی بیست ودوم ه عقرب/ آبان ۱۴۰۲ 


منشی عبدالکریم) سپرده و «منشی عبدالکریم» ازوی 
کاربرد «خراسان» در این شهنامه و «تاریخ احمد» به 
این شرح‌اند: 

۱ -عنوان: جلوس میمنت‌مَنوس فرمودن احمدشاه 
ظل‌الله بعد انقلاب نادر وبنای تسخیر [ وا میأن‌بستن به 
تفصْلات قادر در خراسان و هند. (ورق ۱۵) 

۲- وقتی که احمدشاه درانی قصد هند می کند. 
شاعر میگوید: 

سکندر زند چون شبیخون به‌رنگ 

ز تیغ خراسان بر او آب و رنگ 

رگ گردن خصم توسن‌شتاب 

ز اقبال من شد دوال رکاب (ورق ۵۴) 

۳-شاعرسیاه احمدشاه را که در مقابل‌سپاه (محمدشاه» 
پادشاه هندمی‌جنگیدند؛ خراسانیان نامیده است: 


چوپیغام آخر شد از جانبین 

خراسانیان کرده ویران أَجین(۸) (ورق ۵۷) 

۴- به روایت «تاریخ احمد»: پس از فوت احمدشاه 
ابدالی درانی: وزیر «شاه‌ولی ان بامی‌زی)۰ 
«سلیمان‌شاه» برادر علاتي «تیمورشاه» را که داماد او 
نام او جاری شد. ولی تیمورشاه از هرات به قندهار آمد 
و شاه‌ولی خان و فرزندانش را که به استقبال تیمورشاه 
از راه رسیده بودند» به قتل رسانید(٩).‏ 

۵- وقتیکه احمدشاه درانی از قندهار قصد هرات 
می‌کنده شاعرباز از خراسان می‌گوید و آن‌ا در مقابل 
ایران می‌آورد: 

ز قندهار(۱۰) بیرون سراپرده کرد 

به‌زیر علم سرکشان برده کرد 

چوسامان و اسباب ترتیب کرد 


عقرب/ آبان ۰۱۴۰۲ شماره‌ی بیست و دوم ه سال چهارم ه کتاب‌نامه 7[ 


از زندگانی شاعر جزئبات زیلای در دست نیست 
ولی همین قدر پیداست که نام وی نظام‌الدین و 
تخلص وی «عشرت» و از مردم سیالکوت لاهور 
بوده است. گویا وی را مولوی و «ملا» نیز می‌گفته 
اند(۴). وی‌پیش از این شهنامه» «شهنامه‌ی 
نادری» را نیز منظوم کرده بوده» که در حمله‌ی 
نادرشاه به دهلی (۱۱۵۲-۱۱۵۱ق) سروده شده و 
تاتاج گذاری احمدشاه ابدالی را در بر می‌گیرد. 
جالب این است که شاعر در «شاهنامه‌ی احمدیه» 
نادرشاه را باصفات تبره بخت» سنگدل و 
بسانام‌های دیگر یاد کرده» ولی پیش از این 
شهنامه‌ای در وصف وی سروده است. شاعر از 
شهنامه‌ی نادری در این شهنامه نیزیادمیکند: 
به‌دیوان و شهنامه‌ی نادری 

فشاندم در از همت قادری 


مقرربه‌دل عزم تأدیب کرد 

رخ خیمه سوی خراسان کشید 

زدل کینه بیرون پراسان کشید (ورق )۹٩‏ 

ع- شاعر بازهم سپاه احمدشاه 

ابدالی را سپاه خراسان می‌گوید: 

الهی کجا ور آرام رفت 

چه شد شیشه‌ی می. کجا جام رفت؟ 

یر ار ریت ی 

سپاه خراسان» قشون دکن (ورق ۲۳۵) 

ار تا 
درانی می‌گوید باز هم از خراسانیان یاد می‌کند. یعنی 
نه تنها بر هندیان احسان کرده است. که خراسانیان هم 
ی 

چونیّت به‌خیر است این شیرمرد 

خدایش به‌هر جای مقبول کرد 

نه بر هندیان محض احسان اوست 

ار 0 

۸- آنگاهی که احمدشاه درانی متوجه کشمیر 
می‌شود و «نورالدین خان» را متوجه حاکم سیک 
کشمیرمی‌سازد از گرفتن خراسان و ایران و هندوستان 
می‌گوید و سپس برخود می‌دارد که کشمیر را نیز تحت 


کنترول خویش درآورد و چنین گوید: 
خراسان و ایران و هندوستان 
گرفتم زاعداپی دوستان 
سپردم به ارکان دولت تمام 
من و سکه و خطبه و نقش و نام (ورق ۲۷۵) 


-٩‏ آنگاهی که به خاقان چین «الغ‌خان» نامه 
می‌نویسد. باز هم از تسلط خویش بر 

توران» خراسان و ایران سخن می‌گوید: 

خراسان و ایران و توران و هند 

به‌زیر نگینم بود مثل سند 

مان من و تست ربط از شکوه 

منم بحر گوهر تو از لعل کوه 

ترا تاب شاه اولوالعزم نیست 

قیامت بوّد حمله ام رزم نیست 

ز هندوستان تا خراسان و چین 

بهچرخ آورم روز میدان زمین (ورق ۲۸۷) 

ویا 

خراسان و ایران و توران و روم 

ز نامم پذیرفته نقشی چوموم (ورق ۲۹۰) 

۰- آنگاهی که احمدشاه ابدالی از قندهار قصد 
پنجاب می‌کند و سپاه هزاره جات را نیز می‌طلبد. شاعر 
از آن به عنوان «سپاه هزارجات خراسان» نام برده 
است. (ورق ۲۹۵) 

ار 
می‌کند شاعر سفر اور سفری از خراسان به هندوستان 
می‌نامد: 

روان الغرض شد شه پاک‌دین 

به هندوستان از خراسان‌زمین (ورق ۳۰۰) 

۲- در ذکر فتوحات هشتگانه‌ی احمدشاه درانی 
شاعر باز وی را خراسانی میگوید: 

چنین هشت نوبت ز غیرت چو شیر 

به هند از خراسان رسیده دلیر (ورق ۲۰۷) 

۳- آنگاهی که احمدشاه درانی از ملتان قصد 
کابل و غزنین می‌کند» شاعر وی و سپاه وی را 
خراسانیان می‌گوید: 

در آن محشر از جان؛ جهان سیر گشت 

که هرکس زبار تعلق گذشت 

چوملتان خراسانیان رابرشت 
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شد آعراف دوزخ به اهل بهشت (ورق ۳۱۰) 

۴- آنگاهی که احمدشاه درانی قصد تنبیه «میرزا 
نصرالله خان» نواده‌ی نادرشاه می‌کند» شاعر داستان 
حرکت وی را چنین معنون نموده است: 

) متوجه‌شدن‌پادشاه دین‌پناه از خراسان بر مسیر ایران 
و تنبیه‌نمودن مرزا نصرالله نبیره‌ی نادرشاه» (ورق ۳۳۷) 

۵- آنگاهی که احمدشاه ابدالی از ناورد مشهد به 
قندهار بر می‌گردد. شاعر می‌گوید: 

ز مشهد به احمد شهی رو کشید 

ز ایران به ملک خراسان رسید 

زعید طرب تهنیتگو جهان 

بهار گل از خنده‌ی دل دهان (ورق ۳۵۴) 


واژه‌های معمول در افغانستان که شاید بعضی از 
آنها در هند نیز کاربرد داشته باشند: 

شاهراه: راه بسزرگ راه طولانی که در ایران به آن 
اتوبان گویند. 

سپاه محرف‌نشین کچ‌کلاه 

به‌فرمان شاه آمد از شاهراه (ورق ۴۶) 

مورچال یا مورچل: این واژه ظاهرا هندی است و 
در افغانستان تا هنو هم در زبان فارسی و هم در پشتو 
کاربرد دارد و در اصطلاح عوام به سوراخی از کمینگاه 

مهیّا نشیند سر مورچال 

مبادا سپه گردد آشفته‌حال (ورق ۴۸) 
و در افغانستان معمول تن من حدس می‌زنم که باید 
جای تولید آن در گذشته بنارس هند بوده باشد: 

قبای‌نگارین در آغوش شد 

چو طاووس هریک چکن‌پوش شد (ورق ۵۳) 

دْل به‌جای دل که در بدخشان و تخار تلفظ می‌شود: 

زده عشرت بلبل از دل دهل 

برون آمدٍ گوشه‌ی غنچه‌دّل (ورق ۱۱۶) 

صدقه: در افغانستان معمول است که به‌جای 
«فدایت» از لفظ « صدقه» بااسکون دومی استفاده 
می‌کنند؛ هم‌چنان که در هند. و شاعر نیز با همین وزن 
آن‌را در شهنامه به کار برده انیت 


سیاه | حمدشاه درانی متشکل از 
تمام اقوام بوده و بدون شک تاجیک 
و قزلباش و ازبیک و درانی‌در آن 
پررنگ‌تر بوده اند. چنان که در جنگ 
پنجاب‌یکی از عناوین شهنامه 
مختص جمح‌آوری قشون ازبکیه 
وترکیه و تاجیکه از توران وبلخ‌و 
سمرقند و بخارا است (ورق ۲۹۷). 
اقوامی که در شهنامه از آنان نام 
برده شده است قرار ذیل اند: درانی» 
قزلباش, ختک ازبیک» کرد» 
تاجیک» خواجگان (سادات)» هزاره» 
روهیله» جات بلوج براکی» پوج» 
سناسی. راجیوت و قلماق. 


اقوامی که در شاهنامه از آنان یاد شسده و درسیاه 
احمدشاه دّانی سپاهی بوده اند: 
سپاه احمدشاه درانی متشکل از تمام اقوام بوده و 
بدون شک تاجیک و قزلباش و ازبییک و درانی در آن 
پررنگ‌تر بوده اند. چنان که در جنگ پنجاب یکی از 
عناوین شهنامه مختص جمحآوری قشون ازبکیه و 
ترکیه و تاجیکه از توران و بلخ و سمرفند و بخارا است 
(ورق 0 اقوامی که در شهنامه از آنان نام برده شده 
است قرار ذیل اند: درانی» قزلباش ختک. ازبیک. 
کرد تاجیک. خواجگان (سادات)» هزاره؛ روهیله 
جات بلوچ براکی پوچ سناسی, راجپوت و قلماق. 
قابل ذکر است که سیاه «شاهزاده کامگار» که از طرف 
«محمدشاه» پادشاه هند به جنگ احمدشاه درانی در 
سردا هه | فستاده شد نب متشئل ار فرلیاش؛ 
افغان, ازبک» جات و مرهته بود و سرلشکر آنان 
چهارتن؛ «نواب قمرالدین»(۱ ۱ «منصورعلی‌خان». 
«ناصرخان» و «رانارتن» (مرهتی یا جات) بودند. 

روان در رگابش سپاه دلیر 

قزلباش و افغان و ازبک چو شیر 

هم از جات تامرهته لک سوار 
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همه‌تیغب ازان ناچ خگذار 

رییسان لشکر همه چارتن 

قمردین و منصور و رامارتن (ورق ۵۶) 

در حمله‌ی چهارم بر هند. احمدشاه درانی 
سپاهیان را از بخارا و سمرقند نیز همراه خود نموده و 
به‌هند پورش بردند. شاعر از این سپاه که «خان‌جان 
خان» پهلوان پر آوازه و سرکرده‌ی آنان بود؛ چنین یاد 
می‌کند و داد سخن می‌دهد: 

سپه‌دار جان» خان‌جان‌خان یل 

ای ی ار 

شده آستان‌بوس نصرت مب 

امیر جهان» صدجهان در رکاب 

ع 

اولربیگی تاجک و خواجگان 

ز بلخ و بخارا و چاچ و عروس 

امیران رسی‌دند با ناو کوس 

سپاه سمرقند وفوج حصار 

رسانید کارش به اوج حصار (ورق ۱۰۳) 


طرز سخن شاعر در این شهنامه 
شاعر در این شهنامه سخن‌سنج و باریک‌فکر و 
ترکیب‌س از است. که حلاوت کلامش آدمی را مجذوب 
و گاهی شگفتی‌زده می‌سازد» با این وصف گاهی به 
تنگی قافیه نیز مواجه می‌شود. برای دانستن ظرایف و 
ترکیب‌ها و خیالات دور شاعر نیاز به مطالعه‌ی دقیق و 
ریزه کارانه است. که در اینجا چند نمونه‌اش را پیش کش 
می‌کنیم: ۲ 

۱- امید: شاعر شهنامه. در چند جای «امید» را با 
«صید» قافیه نموده. چانچه در «ظفرنامه‌ی کابل» نیز 
دیده می‌شود. این تلفظ در گفتار عوام هنوز هم در 


درون حرم کرده عصفور صید (ورق ۱۳۷) 

۲- شاعر ترکیبات تازه و بکر نیز زیاد دارد؛ به عنوان 
مثال این نمونه‌ها که زیر ترکیمات تازه و بکرش خط 
دبک نادرم نس 9 

چراغ صنم‌خانه‌ی دین ما (ورق ۵۴) 

هجوم دکن کرده یعنی خروج 


چو سیلی که گیرد تواتر عروج (ورق ۱۳۸) 

شنیدم سحر صوفی آفتاب 

روف تا دا و /۱۱) 

صمد گشته لاچارراضی به صلح (به‌جای ناچار 
ناگزیر) 

فرستاد کس پیش قاضی به صلح (ورق ۱۵۰) 

چوسرو چمن از غم آزاد کن (ورق ۲۱۵) 

بیاساقی بزم مستان ناز 

پر از غمزه کن ساغر چشم باز 

نگاهی به‌حال خراب هوس 

که زد محتسب را خضر بر عسس (ورق ۳۰۷) 


جند نکته از شهنامه 
الف- آن‌گاهی که احمدشاه به استقبال «حضرت 
عبدالقادر» (از مرشدین و اهل طریقت) و «مولوی 
عبدالله خان» (علامهی زمان) می‌رود؛ حضرت 
عبدالقادن نصایحی به احمدشاه درانی دارد و در 
ابیاتی او را تنبیه می‌کند که نباید مانند نادرشاه افشا 
مسلمانان هند را قتل کنی و بایست که معین‌الملک را 
معین باشسی؛ شاعر این حرف راازآن مجلس می‌گوید 
که خود نیز حضور داشته است. 
بفرمود یعنی به آیین پند 
به تسلیم خود نکته‌ی دل‌پسند 

که ای شاه فیروز فرزند من 

سهی سرو آزاد پابند من 

معین معین باش, بگذار جنگ 

مزن شیشه‌ی نام و ننگاش به‌سنگ 

چونام شما احمد پادشاست 

مسلمان کُشی عین جرم و خطاست 

ز پنجاب واکش عنان بر بلوچ 

سزد سوی قندهار من‌بعد کوج 

قناعت گزین رسم «نادر» مبر 

مییچ از ره شرط دیرینه سر (ورق ۷۵) 

تب آن‌گاهی که احمدشاه درانی از مشهد قصد 
هندوستان می‌کند؛ شاعر اورا کینهخواه وافض (اهل 
تشیع) می‌خواند: 

قیامت در آن ملک شمشیر کرد 

زمین را به‌خون آسمان زیر کرد 
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زده بر سر اهل ابران سپاه 

به دین از روافض شده کینه‌خواه 

سکندرشک وهی سلیمان سپاه 

گرفت از خراسان چو تخت و کلاه (ورق ۷۷) 

در ورق صدم نیز وقتی احمدشاه فتح مشهد و 
نیشاپور می‌کند و مردم نیشاپور و اردبیل برایش گل 
می‌آورند» شاعر باز هم این موضوع را یادآور می‌شود: 

چو کرد از سر خود ادا ین دین 

0 

شه چاریاری برآن اهل سب 

غضب کرده. از حد فزون‌تر غضب 

ز حد نشاپور تا مشهد آه 

سریرانه بگذاشت زیر کلاه 

ج- شاعر سنی‌مذهب و غالبا پیرو «امام اعظم» 
است. در جایی مسح چهارم حصه‌ی سر را طبق 
مذهب ابوحنیفه واجب می‌داند. 

نماز سفر شد به‌ما مختصر 

که واجب بوّد مسحه‌ي ربع سر (ورق ۸۱) 

د- در سراسر شهنامه واژه‌ی افغان بر پشتون اطلاق 
شده و اگر شاعر از قوم دیگری یاد می‌کند نام آن قوم 
را در شعر می‌آورد. مثلا تاجیک و قزلباش و ازبیک و 
فا ی ای 

۰- در شهنامه در ذم بعضی اشخاص الفاظ رکیکی 
نیز به‌کار رفته است. مثلا در جنگ «آدینه‌بیگ‌خان» با 
وزیر «خان‌جان خان». شاعر به آدینه‌بیگ الفاظ پر از 
اد ار ره است. (ورق ۱۱۰) 

و- شاعر درلایهلای شهنامه هن دوان را کافن 
واجب‌القتل. مشرک قوم ناپاک. قوم عاصی» 
ناشسته‌رو خرس سگ. خوک و .... یاد کرده» و این 
در سراسر شهنامه تکرار شده است. 

ز- احمدشاه درانی وقتی به مصطفی‌خان به‌جانب 
روم نامه می‌فرستد. از شکوه تفاخر اجداد خویش به 
وی می‌گوید و در آنجا خودش را از اولاد حضرت یعقوب 
نبی معرفی می‌کند: 

نسب‌نامه‌ی من نخواندی مگر 

که نازی بر آبای خود این قدر 

ز اولاد یعق وب پیغمبرم 

زدریای او کمترین گوهرم (ورق ۱۸۵) 

آن‌گاهی که به خاقان چین نامه می‌فرستد. پس از 


تفاخر و مباهات بر ممالک محروسه‌ی خویش باز هم از 
نسب خویش می‌گوید: 

زاباست این حشمت شان من 

شد اسباط یعقوب برهان من (ورق ۲۸۸) 

ح- شاعر در جایی کشورش «هند» را از دست کفار 
غدار زیر وزبر می‌داند» و از این‌روست که لشکرکشی 
احمدشاه درانی را انتظار می‌ کشد: 

ز کفار دار تاراجگر 

شده کشور بنده زیر و زبر (ورق ۲۱۵) 


روایات شاعر 
شاعر شهنامه. با وجودی که معاصر «احمدشاه درانیی» 
وپسرش «تیمورشاه» بوده. گاهی از دیگران نیز نقل 
نموده است. ولی اشخاصی که شاعر از آنان نقل 
نموده. همه اهل ثقت و معتبر بوده‌اند. شاعر در اکثر 
مجالس احمدشاه درانی حضور داشته و از مجلس و 
چشم‌دید خود نقل می کند. شاه هم برایش داستان‌ها 
رانقل می‌کرده است. ازین داستان‌ها و نقل‌قول‌ها 
بسیار است در شهنامه: 
من از شاه این قصه دارم به‌یاد 
که بر قول کس کی کنم اعتماد 

شبی شاه بهروز فیروزجنگ 

بیان کرد حال بلوچ دو رنگ (ورق ۱۶۹) 

ویا 

سرافزار «عشرت» به‌بزمش چو شمع 
دل فتح از فکر آاشفته جمع (ورق ۱۳۶) 

به نظر این قلم. اين اثر در نوع خود کامل‌ترین 
تاریخ منظوم زندگانی احمدشاه ابدالی است. اگر تاریخ 
احمدشاهی را در نثر کتاب دست اول و معتبر بدانیم 
باید این شسهنامه را از نظر وقایع تاریخی و ثقت آن» در 
نظم در مقام اول قرار دهیم. قابل ذکر است که از شاعر 
یک غزل نیز به نحو دعائیه به «تیمورشاه درانیی» سروده 
شده است. که شایقین آن می‌توانند در آخر کتاب به 


آن دست یابند. 
ترفیمیّه 


کاتب این شهنامه کسی است به‌نام «ضیاءالله» که 
آن‌را در سال ۱۱۸۰ قمری در دهم شهر ذی‌الحخه 
روز سه ند شنبه. وقت جاأنٌ شت. در 3 فصب‌هي ( حضرت 
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جمکنی»(۲ ۱) نوشته است. در ترقیمه‌ی نخست. سال 
کتابت مذکور است ولی در ترقيمه‌ي آخر کتاب. فقط 
روز آن ذکر است. (ورق۳۳۹ و ترقيمه‌ي آخر کتاب) 
افزون بر نسخه‌ي حاضرو معرفی شده از این شهنامه. 
سه نسخه‌ی دیگر نیز شناسایی شده است: 
۱- فهرست نسخ خطظی. دیپارتمنت تاریخ سیک در 
ام اک ۱ ۱ 
۲- نسخه‌ی پشتو اکادمی در پشاور به شماره ۰۷۷ 
اه 

در اخر این مقال گفتنی می‌دانم که هدف من 
مطالعه‌ی دقیق و انتقادی این اثر نبوده است. و قصدم 
فقط معرفی کتاب و زمینه‌سازی برای پژوهندگان بوده 
است. این اثربدون شک می‌تواند میدان پژوهش‌های 
زیادی برای تاریخ‌پژوهان و ادبیات‌دوستان در سراسر 
قلمرو زبان پارسی باشد. 

یادداشت: این شهنامه با مقدمه‌ای از این قلم» 
دقیقا دوسال پیش از امرون توسط «انتشارات کتاب 
شاه‌محمد» در کابل چاپ عکسی «فاکس میله» شده 
لته ویرای خربد در س ات ان اتش ارات و ثبر در 
سایت آمازون. در دست‌رس است. 


پانویس‌ها: 

۱- او طور ی که خودش می‌گوید در شاعری خودش 
را خیلی متبخر و متکلف به صناعات و ریزه کاری‌های 
از فضایل او چیزی نمی‌دانیم جز این که از لابه‌لای اشعار 
شهنامه دانسته می‌شود که در علم تفسیر و حدیث نیز 
دستی داشته است. و در بسیاری از ابیات به احادیث 
وقنی می‌خواهد از احمدشاه درانی صله‌ی خویش ر 
بستاند. لاف شاعری نیز می‌زند. در اوراق شماره « ٩۶‏ 
و ۱۹۷ می‌گوید: 

نه آگاهم از وزن ونی از اصول 

نخواندم فعول فعول فعول 

که شاعر نیّم فاضلم فاضلم 

و لیکن ز فیضان علم لذن 


۲- تاریخ احمد: پس از این که درویشی به‌نام 
صابرشاه از سکنای لاهور (که شادروان غبار از وی 
ای یاد کرده است) بر سر احمدشاه ابدالی گاه سبز 
ک لت و وی ر ناه درانی خطاب کرد؛ احمدشاه 
خودش را از ابدالی به درانی ملقب ساخت. «تاریخ 
احمد. صص ۵ و ۶» 

۳- تاریخ احمد. صص ۵9۴ 

۴-وی آن‌گاهی که از عدم توجه احمدشاه درانی در 
قبال جاگیر خویش می‌نالد. بهوی می‌گوید که «ملا» در 
چنگال هندوان اسیر است: 

بهعهد تو یی شاه آفاق‌گیر 

به‌چنگال هندوست ملا اسیر (ورق ۲۶۷) 

۵- تاریخ احمدشاهی: به کوشش محمدسرور 
مولایی صص ۲۱۲ و ۰۳۳۰ و نیز تاریخ احمد. صص 
۲و۵ 

1۳0-۶ وماعزا ۸ : مماوتصهطعته ۱۲۶۰ 1۵6 
6 ۲01)108 )۲1۲5 رمع آ.ا مفطتمصمز رها رتصعوم۳۶ 
0 ۲>,۵۱ا تعطعتامانام ممتلمع, ۰۲۰۱۸ 

۷ تاریخ احمد. در بیان وفات یافتن تیمورشاه. 
صص ۲۹۰۲۶ ۰۲۲ ۲۴ ۲۶ و۰۲۸ 

۸- نام جایی است در مدهیاپردیش امروزی در 
هند. نک: ورق ۰۵۷ 

۰۱۸ تاریخ احمد. ص‎ -٩ 

۰- لفظ «قندهار» در سراسر شهنامه با سکون 


رتخا سکن لته 


۱- نویسنده‌ی این سطور را باور بر آن است که 
از ۱ 
بر 
از اولین یورش احمدشاه درانی به هند. به اثر بیماری 
در برهانیور درگذشته است. حالا وقتی به شهنامه و 
تاریخ احمد توجه می‌شود می‌بینیم که قمرالدین خان 
در جنگ کشته می‌شود. پس حدس برآن می‌شود که 
ان رالد رازن رالد اسف ماوانت نک 
همین شاه‌نامه» ورق ۰۵۸ و نیز تاریخ احمد ص ۰۷ 

۲- چمکنی: جایی است در نزدیک پشاور کاتب 
آن‌را به این دلیل «حضرت چمکنی» گفته است که در 
این ناحیت کسی به نام باب محمدعمر که معروف به 
چمکنی صاحب است و از مشایخ معروف نقشبندی 
بوده است» مدفون ات (استاه عارف نوشاهی). 
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